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اندیشهاندیشه f a r h i k h t e g a n o n l i n e

بـا توجـه بـه تجربـه زیسـته میرزایـی در کشـور فرانسـه و رصـد 

اخبـار و اتفاقـات چنـد روز اخیـر ایـن کشـور او این طـور تحلیـل 

کـرد کـه دربـاره ایـن اعتراضـات لازم اسـت بـه سیاسـت های دو 

دهـه اخیـر فرانسـه توجـه ویـژه ای داشـته باشـیم. طـی دو دهـه 

گذشـته محله هـای فقیر نشـین پاریـس و شـهرهای دیگـر کـه 

دارای تفـاوت قومیتـی آفریقایی تبـاران و مهاجـران هسـتند، 

همچـون انبـار باروتـی تصـور می شـوند کـه بـا یـک احسـاس 

بی عدالتـی، تبعیـض نـژادی و طردشـدگی از جانـب حاکمیـت 

منفجـر خواهنـد شـد. او معتقد بـود اتفاقاتی کـه الان در جریان 

اسـت در مقیـاس شـورش های سـال 2005 پاریـس گسـترده 

نیسـت امـا شـباهت هایی میـان آن دو وجـود دارد. به طـور مثال 

اعتراضـات سـال 2005 کـه بـا مـرگ نوجوانی رنگین پوسـت در 

تعقیـب و گریـز بـا پلیـس آغـاز شـده بـود، بـا بـه آتـش کشـیدن 

تقریبـا 10 هزارخـودرو ادامـه یافـت و سـه هفتـه فرانسـه درگیـر 

آشـوب خیلـی سـنگین بـود. البتـه حـالا هـم بـا توجـه بـه ادامـه 

یافتـن اعتراضـات خیابانـی امـکان بـروز آشـوبی گسـترده تر در 

فرانسـه وجـود دارد. 

  رفتار حاکمیت فرانسه با اعتراضات

میرزایـی درخصـوص تفـاوت رفتاری کـه رئیس جمهور یا مقامات 

فرانسـوی در اتفاقـات اخیـر و اعتراضـات سـال 2005 از خـود 

نشـان دادنـد، گفـت: »سـال 2005 کـه اعتراضـات فرانسـه بالا 

گرفـت، نیکـولا سـارکوزی وزیر کشـور بـود. او جوانانی که در این 

ناآرامی هـا شـرکت کـرده بودنـد را آشـغال هایی نامید کـه باید از 

شـر آنـان خـاص شـد. حتـی چنـد روز بعـد از این حـرف هم یک 

جـوان موریتانیایـی و یـک جوان تونسـی الاصل در تعقیب و گریز 

پلیس بالای پسـت برق حوزه شـمال شـرق پاریس رفتند و دچار 

برق گرفتگـی شـدند. امـا حاکمیـت اعـام کـرد کـه ایـن جوانان 

دزد بودنـد و بـه همیـن جهـت هم کشـته شـدند. حـالا بر خاف 

نیکـولا، مکـرون در ایـن اتفاقـات شـدید، موضع دیگـری گرفت. 

وقتـی ایـن اتفـاق افتـاد، مکـرون ایـن رفتـار پلیـس را غیرقابـل 

توجیـه و توضیـح دانسـت و افسـر مربوطـه را از خدمـت تعلیـق و 

دسـتگیر کردنـد و قـرار شـد تحـت پیگـرد فضایـی قرار بگیـرد. با 

اینکـه جنـاح راسـت و اتحادیه هـای پلیـس فرانسـه بـه ایـن رفتار 

مکرون معترض بودند و این کار را خیانت به پلیس می دانسـتند 

امـا ضـرورت مداخلـه رئیس جمهـور وقتـی رخ نمود کـه ویدئو ها 

منتشـر شـد و مشـخص شـد کسـی که کشته شـده خطری برای 

پلیـس ایجاد نکرده اسـت.«

میرزایـی دلیـل شـلیک پلیـس بـه نوجـوان 17 سـاله را قوانیـن 

فرانسـه می دانسـت. او بیـان کـرد قانونـی در فرانسـه در سـال 

2017 قبـل از بـه قـدرت رسـیدن مکـرون تصویـب شـد که طبق 

آن پلیس می تواند به خودرویی که از دسـتور او پیروی نمی کند 

و رفتـار مخاطره آمیـز دارد، شـلیک کنـد. او در پاسـخ بـه اینکه آیا 

ایـن اتفاقـات می توانـد منجـر به جنبـش اجتماعی شـود گفت: 

»در واقـع بـه ایـن اتفاق هایی که الان رخ داده  شـورش می گویند 

و مـن کمتـر فکـر می کنـم کـه بتوان عنـوان جنبش را بـه آن داد. 

بایـد صبـر کنیـم تـا ببینیم دامنـه این اعتراضات به کجا کشـیده 

خواهد شـد. البته این اعتراضات نشـان دهنده مشـکات عمیق 

اجتماعـی اقتصـادی در سـطح جامعـه فرانسـه اسـت. تفاوتـی 

کـه الان بـا جنبش هـای قبلـی یـا اتفاقاتـی کـه قبـا در فرانسـه 

افتـاد وجـود دارد ایـن اسـت کـه الان در بطن این حـرکات، فقط 

مهاجران و آفریقایی تبارها حضور ندارند. فرانسوی ها هم در این 

اعتراضـات مشـارکت کرده انـد و ایـن به خاطـر شـرایط لغزنده ای 

اسـت که در خود فرانسـه ایجاد شـده اسـت.« 

  فضای فکری حاکم بر مردم فرانسه 

حسـین میرزایـی در تحلیـل فضـای فکـری امروز جامعه فرانسـه 

بـه تغییراتـی اشـاره می کنـد کـه در دهـه اخیـر رو بـه فزونـی 

رفتـه و مـردم فرانسـه را بیـش از پیـش متوجـه نظـام اسـتثمارگر 

سـرمایه داری کـرده اسـت. او این طـور شـرح می دهـد: »در واقع 

نـگاه سوسیالیسـتی کـه همیشـه بـر فرانسـه غالـب بـوده، بعـد 

از پایـان قـدرت شـیراک، تقریبـا دیگـر تمـام شـد. فرانسـه   ژنـرال 

دوگلـی کـه یـک نگاه ناسیونالیسـتی به فرانسـه داشـت و معتقد 

بـود کـه ایـن کشـور بایـد جایگاه خـودش را داشـته باشـد و برای 

مردمـش بایـد همـه کار کـرد، بعـد از قدرت شـیراک دیگـر از بین 

رفت و مردم آرام آرام احسـاس کردند که دیگر دولتی که دغدغه 

مـردم را داشـته باشـد، وجـود نـدارد. در نـگاه آنهـا، دولـت نهـاد 

سـرمایه محوری شـده که اغلب توجهش به سـمت کسـانی است 

که پول بیشـتری دارند و قانون ها در جهتی تنظیم می شـود که 

تبعیـض و رنـج اجتماعـی را بـرای عامـه مـردم افزایـش می دهـد. 

در ایـن برهـه کـه دولـت تمـام توجه خـود را متوجه سـرمایه داری 

می کنـد، کتاب هایـی در مذمـت ایـن مـدل حکمرانـی منتشـر 

می شـوند کـه بـه مسـائلی اشـاره می کنـد کـه رنج عامه را بیشـتر 

کـرده؛ مثـا بایـی کـه وام هـای بانکـی سـر مـردم آوردنـد یـا در 

مـورد توهـم آزادی مباحـث زیـادی مطـرح شـد. اینکـه آزادی 

یکـی از شـعارهای اصلـی انقـاب فرانسـه بوده، حالا چـرا آزادی 

فـردی را هـم در فرانسـه نمی بینیـم. در ایـن خصـوص کتابـی بـا 

عنـوان »تغذیـه در گـروگان« منتشـر شـد که کاما نشـان می داد 

ایـن توهـم آزادی همـان چیـزی اسـت کـه وقتـی شـما وارد یـک 

فروشـگاه بـزرگ می شـوید، می گوییـد مـن چقـدر انتخـاب دارم 

بـرای خوراکـم، امـا در واقـع اصـا این طـور نیسـت و ایـن یـک 

توهـم آزادی در انتخـاب اسـت. در حالی کـه ایـن شـرکت های 

چند ملتـی هسـتند کـه بـرای شـما تعییـن می کننـد در بشـقاب 

غذایـی شـما چـه چیزی باشـد و چه چیزی نباشـد، چـه مارکی را 

می توانیـد صـرف کنیـد و چه مارکـی را نمی توانید مصرف کنید. 

یعنـی ضوابـط تصمیم گیـری فراتر از سـطح فردی اسـت. همین 

آگاهی بخشـی در فضـای عمومـی جامعـه فرانسـه و ایـن نـگاه 

سـرمایه مدارانه کـه در ایـن جامعـه اتفـاق افتاده، باعث شـده که 

در کنـار تبعیض هـا و طردشـدن هایی کـه از سـمت خانواده های 

مهاجـر حـس می شـد، الان خـود فرانسـوی ها هـم درگیـر ایـن 

مسـائل شـده باشند.« 

طبـق همیـن تحلیـل میرزایـی معتقـد بـود نه تنهـا تبعیضـی کـه 

بـر مهاجـران به دلیل سیاسـت نژادپرسـتانه فرانسـه موجب بروز 

اعتـراض شـده، بلکـه و نـگاه سـرمایه مدارانه نیـز باعـث پیونـد 

فرانسـوی ها بـا معترضـان شـد. بـرای نمونـه هـم می تـوان بـه 

جنبـش جلیقه زردهـا اشـاره کـرد که مدت طولانی اسـت جریان 

دارد که به حاکمیت فرانسـه معترض هسـتند. آنها مکرون را یک 

کودتاچـی می داننـد کـه بایـد از قـدرت کنـار برود و بـه دنبال آن 

هسـتند کـه به اصول انقاب خودشـان برگردنـد و بتوانند دوباره 

شـعار بـرادری، برابـری و آزادی را اجـرا کنند. 

  جنبش یا شورش؟

اتفاقاتـی کـه پاییـز سـال گذشـته در ایـران رخ داد، از جانـب 

رسـانه های خارجـی نوعـی انقـاب تلقـی می شـد که بـا جنبش 

اجتماعـی ایرانیـان در حـال وقـوع بـود اما حالا بـا اینکه اتفاقات 

فرانسـه شـباهت بسـیار زیـادی بـا آن روزهـای ایـران دارد، لفـظ 

جنبـش بـه خـود نمی گیـرد و رسـانه  های خارجـی آن را شـورش 

می دانند. از میرزایی در این خصوص سوال پرسیدیم که اساسا 

چه چیزی موجب این اختاف در برساخت یک اتفاق اجتماعی 

می شـود؟ او این طـور پاسـخ داد: »در پـی هـر پدیـده اجتماعـی 

واژه هایـی سـاخته می شـود؛ یک جا می گوییـم اعتراض، یک جا 

شـورش و یک جا جنبش. اینها درواقع برسـاخت هایی هسـتند 

کـه براسـاس یـک ایدئولوژی شـکل می گیـرد. وقتـی در ایران به 

یـک جریـان  اعتـراض می شـود کـه در حمایـت خارجـی اتفـاق 

می افتـد، در همیـن رسـانه های فرانسـه می گویند ایـن اعتراض 

نیسـت بلکـه یـک جنبـش و یـک انقـاب اسـت. یعنـی حتـی از 

اعتـراض و شـورش و اینهـا رد می شـدند و می گفتنـد یک انقاب 

در حـال وقـوع اسـت. ایـن تیتر یکی از مجات فرانسـوی بود که 

در آن زمان اتفاقات ایران را انقاب می دانسـتند. الان خودشـان 

از تیتـری بـا عنـوان شـورش اسـتفاده می کننـد و می گویند اینها 

شورشـیانی هسـتند کـه مخـرب نظـم جامعـه و نظـم اجتماعـی 

هستند و باید مقابل اینها ایستاد. این واژگان را در واقع رسانه ها 

و قدرت هـا تعییـن می کننـد تـا بتواننـد بر اتفاقات سـوار شـوند. 

الان دولـت فرانسـه از واژه شـورش اسـتفاده می کنـد و خـب بـه 

نظـر مـا کـه  کمـی دور از ماجرا هسـتیم، حداقل ایـن جریان یک 

اعتـراض اسـت. اعتـراض بـه طـرد شـدن و اعتـراض به احسـاس 

تبعیـض کـه در جامعه فرانسـه وجـود دارد.«

او همچنین افزود: »شاید ما در علوم سیاسی و در جامعه شناسی 

سیاسـی بـرای هـر یک از ایـن واژگان تعریف جداگانه ای داشـته 

باشـیم. امـا وقتـی از یـک پدیـده اجتماعـی در رسـانه ها حـرف 

می زنیـم، از همـه ایـن تعاریـف و واژگان می تـوان گفـت امـا اگـر 

بخواهیـم تمایـزی میـان شـورش و جنبـش داشـته باشـیم، مـن 

می توانـم بگویـم ایـن جنبش وقتی با جلیقه زردهـا پیوند بخورد، 

چـون کـه بـه دنبـال یک سـری اهـداف ژرف و خواسـته های 

مشـترک عمیقـی اسـت، نـام جنبـش اجتماعی به خـود خواهد 

گرفـت. حتـی می توانـد بـر کل اروپـا تاثیر بگـذارد.« 

  امـکان تفکیـک جوانـان معتـرض از مردم فرانسـه وجود 

ندارد

 رسـانه های فرانسـوی در تاشـند تـا بـا بازنمایـی اخبـار این طور 

نشـان دهنـد کـه معترضـان تنهـا بـه بخـش کوچکـی از محلـه 

فقیر نشـین در پاریـس و حومـه آن بازمی گـردد که حالا توانسـته 

برخـی از جوانـان را تحت تاثیـر قـرار دهـد و بـا خـود همـراه کنـد 

امـا بـا بررسـی گروه هـای منزلتـی و سـنی در ایـن اعتراضـات 

می تـوان این طـور نتیجـه گرفـت کـه آشـوب خیابانـی مطالبـات 

بیشـتری از پاسـخگویی بـرای مـرگ یـک جـوان 17 سـاله دارد 

و بـه دنبـال تحقـق اهـداف والاتـری سـت. بـه همیـن جهـت 

گروه هـای مختلـف بـه ایـن اعتـراض پیوسـته و مطالباتـی را 

درخواسـت می کننـد کـه خواسـته همـه مردم فرانسـه اسـت. در 

ایـن خصـوص میرزایـی این طـور تحلیـل کـرد: »تـا جایـی که من 

رصـد کـردم، اصل ایـن اعتراض همانند اعتراضات سـال 2005 

از محله هـای مهاجر نشـین اسـت امـا تفاوتـی کـه بـا دوره هـای 

قبـل دارد ایـن اسـت کـه حـالا عاوه بـر مهاجران، بخـش زیادی 

از مـردم خـود فرانسـه هـم هـر شـنبه در پاریس و شـهرهای دیگر 

علیـه سیاسـت های اقتصـادی و نظـام سـرمایه دارانه تظاهـرات 

می کننـد و ایـن جمعیـت معتـرض بـه مهاجران پیوسـته اسـت.«

او در تعییـن گـروه سـنی معترضـان گفـت: »از جـوان 17-

15 سـاله دبیرسـتانی تـا مـردان 40 سـاله کـه عضـو جنبـش 

جلیقه زردهـا هسـتند در ایـن اعتراضـات وجـود دارنـد و دامنـه 

مصادیـق مطالبه هـا آنقـدر وسـیع هسـت کـه همـه طیفـی را در 

خـود جـا داده. البتـه بایـد بـه ایـن هـم توجه کـرد کـه الان دولت 

فرانسـه در تـاش اسـت قانونـی تصویـب کنـد که در پـی آن، اگر 

پدرومادر هـای بچه هـا اینهـا را شـب ها در خیابـان رها کنند، 30 

هـزار یـورو جریمـه شـوند یا حتی ممکن اسـت محکوم شـوند و تا 

دو سـال بـه زنـدان برونـد. تنظیـم همیـن قانـون نشـان می دهد 

کـه درواقـع جمعیـت دبیرسـتانی هـم در این اعتـراض ورود پیدا 

کرده. این صرفا واکنش نسـبت به قتل نیسـت، بلکه اعتراض به 

یـک بی عدالتی و یک طردشـدگی اسـت کـه گریبان عموم مردم 

را گرفتـه و حـالا خـود فرانسـوی ها هم احسـاس خوبی نسـبت به 

دولـت و حاکمیـت ندارند.« 

  تحلیل درست در پی یک بررسی تاریخی است 

حسـین میرزایـی بـرای بررسـی دقیـق اتفاقات چند روز گذشـته 

فرانسـه طـرح چنـد نکته را لازم دانسـت. او این طـور بیان کرد که 

حجـم اعتراضـات مردمـی و نحوه اعمال خشـونت و خونریزی که 

از سـمت نیروهای نظامی اعمال می شـود، باعث شـده تا برخی 

کارشناسان فرانسوی احتمال دهند که این جریان ممکن است 

به یک انقاب جدیدی ختم شـود. با توجه به اینکه خود فرانسـه 

سرزمین انقاب هاست و حدود 200 سال اخیر چندین شورش 

گسـترده اجتماعی و سیاسـی منجر به انقاب های اساسـی در 

آن شـده، هـر جنبـش رادیکالـی در این فضـا می تواند به پیروزی 

دسـت یافته یا منجر به انقاب جدیدی شـود. 

حسـین میرزایـی بـه اختصـار فرآینـد و دلایـل انقاب هـای مهـم 

فرانسـه را بررسـی کـرد تـا دیـد جامعـی از اتفاقـات اخیـر بـه مـا 

بدهـد. او در توضیـح سـیر تاریخـی انقاب هـای فرانسـه گفـت: 

»انقـاب 1789 معـروف بـه انقاب کبیر، با حمله مردم به زندان 

باسـتیل کـه در آن مخالفـان حکومت بودند، شـروع شـد. اغلب 

کارشناسـان سـقوط ایـن زنـدان را اولیـن جرقـه انقـاب فرانسـه 

می دانند. حدود 20 روز بعد از سـقوط باسـتیل، مجلس اصناف 

فرانسـه نظام فئودالی را برای همیشـه لغو می کند و حدودا سـه 

ماه بعد تعداد زیادی از زنان کارگر و بسـیار خشـمگین پاریسـی 

از بخش های فقیرنشـین و حاشـیه شـهر مقابل شـهرداری جمع 

شـده و تقاضـای نـان می کننـد کـه با هجوم آنها به کاخ و سـقوط 

آن، نظام شاهنشـاهی دچار بحران شـده و انقاب کبیر فرانسـه 

رخ می دهـد. پـس از آن مـا در سـال 1968 اعتراضات گسـترده 

کارگـری دانشـجویی را داریـم کـه از همیـن شـهر نانتـر _که الان 

ملتهب ترین شـهر فرانسـه هسـت_ آغاز شـد و حوادثی که حدود 

4 هفته در ماه می1968 در  فرانسه طول کشید که از اعتراضات 

دانشـجویی شـروع شـد و توانسـت مـردم را بـا خـود همـراه کند. 

البتـه برخـی مقامـات سیاسـی فرانسـه ایـن اتفـاق را به عنـوان 

انقـاب نشـناختند ولـی تاثیـر آن بـر روابـط انسـانی و زندگـی 

مدنـی در جامعـه فرانسـه کمتـر از یـک انقـاب نبـود. خیلی هـا 

در مـورد جنبـش 1968 می گوینـد کـه پـس از آن دامنـه آزادی 

و شـکوفایی در فرانسـه تغییـر کـرد. در مقابـل این ایـده، عده ای 

هسـتند کـه ایـن جنبـش را یـک توطئـه آمریکایـی می داننـد که 

برای مقابله با سیاسـت های اسـتقال طلبانه ژنرال دوگل اتفاق 

افتـاده بـود. هرچـه که بود ایـن انقاب یا جنبش موجب تغییرات 

جـدی در جامعه شـد. 

اگر بخواهیم جلوتر بیاییم شـاید مهم ترین اتفاق گسـترده سـال 

2018 جنبـش جلیقه زردهـا به عنـوان یـک جنبـش اعتراضی با 

مرکزیـت پاریـس بـود کـه بـه سـرعت بـه کشـورهای دیگـر حتـی 

بلژیک و هلند هم گسـترش پیدا کرد. این تظاهرات در اعتراض 

بـه افزایـش قیمـت سـوخت و مالیـات اتفاق افتـاد و جلیقه زردها 

حکومـت را در نوعـی بحـران قـرار دادنـد کـه در فرانسـه سـابقه 

تاریخـی نداشـت. ایـن جنبش اعتراضی کـه نه رهبر معینی دارد 

و نه سـازماندهی آشـکاری، توانست یک تظاهرات تقریبا سیصد 

هـزار نفـری را در همیـن نوامبـر گذشـته برگزار کند.«

وی در بیـان اینکـه گاهـی انقاب هـا یـا جنبش هـا ریشـه های 

واحـدی دارنـد، این طـور گفت: »در تحلیل جنبـش جلیقه زردها 

می گفتنـد که شـباهت هایی با جریـان 1789 و ماجرای انقاب 

کبیـر فرانسـه دارد. آنجـا هـم ابتـدا اعتـراض علیه سیاسـت های 

مالیاتـی بـود و ایـن اعتراضـات جلیقه زردها هم مشـابه آن اسـت 

و امـکان شـکل گیری انقـاب دیگـری در فرانسـه دور از ذهـن 

نیست. البته سال 2013 بعد از گسترش نابسامانی در فرانسه، 

دولـت امانوئـل مکـرون تصمیـم گرفـت کـه برخـی از اصاحـات 

اقتصـادی و سیاسـت ریاضـت اقتصـادی را درپیـش بگیـرد تـا 

بتواند یک مقدار با تحت فشـار قرار دادن شـهروندان فرانسـوی، 

سـازوکارهای اقتصـادی دولت خـودش را تنظیم کند. مثا یکی 

از ایـن سیاسـت ها افزایـش سـن بازنشسـتگی بـود کـه موجـب 

اعتـراض فرانسـوی ها شـد. بـا ایـن بررسـی می توانیـم نتیجـه 

بگیریـم کـه همـواره اعتراضات اقتصادی سیاسـی با ریشـه های 

مشـابه در فرانسـه بوده و همیشـه هم با سـرکوب خشـن و خونین 

همـراه شـده اسـت. امـا حـالا کار بـالا گرفتـه و مجـدد بـا کشـته 

شـدن یـک نوجـوان 17 سـاله مـردم فرانسـه یـک دفعـه دیگـر 

متحـد شـده اند تـا علیـه بی عدالتی هـا و تبعیض هـا و نظـام 

سـرمایه داری بـه پـا خیزند.« 

  راه حل کنترلی که به انقلاب منجر خواهد شد 

میرزایـی در پـی تحلیـل راه حـل فرانسـه برای کنتـرل اعتراضات 

معتقـد بـود نـوع برخورد سـلبی فرانسـه باعث می شـود که حجم 

اعتراضـات بیشـتر و گسـترده تر شـود. او این طـور مثـال زد: 

»همیـن بیانیه هـای تنـد پلیـس علیـه شـهروندان، جریمه هایی 

کـه والدیـن بچه ها اعمـال می کنند، محدودیـت اینترنت، فیلتر 

کردن توییتر و همین طور سخنان توهین آمیز مقامات فرانسوی 

علیـه مـردم کـه آنها را شورشـیانی می دانند که نظـم اجتماعی را 

بـه هـم می زننـد، دامنـه اعتراضات را گسـترده تر کـرده و اتفاقا بر 

میـزان شـدت خشـونت پلیـس و ارتش هـم افزوده خواهد شـد.« 

او ایـن نـوع روش بـرای کنتـرل را بـه نوعـی هدایـت جنبـش بـه 

سـمت انقاب جدید دانسـت: »همین مسـاله و این نوع برخورد 

پلیس و مقامات می تواند شـرایط را به سـمت یک انقاب واقعی 

پیـش ببـرد. یعنـی جرقـه یک انقاب باشـد، انقابـی که عاوه بر 

اینکـه می توانـد دولـت مکـرون را سـاقط کنـد، زمینـه را بـرای 

تغییـر بعضـی از سـاختارهای حکمرانـی و حتـی قانون اساسـی 

در فرانسـه را هـم فراهـم خواهـد کرد و مـا الان می دانیم که طبق 

آمارهـا، مکـرون از پایین تریـن حـد اقبـال عمومـی در انتخابـات 

ریاسـت جمهوری برخـوردار اسـت و احـزاب راسـتگرای رادیـکال 

رای بالایـی دارنـد. همـه این موارد می توانـد زمینه را برای انقاب 

فراهم تـر کنـد. انقابـی بـا محوریت شـعاری مثل »نه به فرانسـه« 

کـه عاوه بـر راهبرد های داخلی فرانسـه، سیاسـت های خارجی 

اروپـا _مثـل جنـگ اوکرایـن_ را دسـت خوش یک سـری تغییرات 

اساسـی کند.«

او در پی رفتار سلبی پلیس به مطالبه مردم فرانسه و رفتار رادیکال 

آنها ادامه داد: »به خشـونت کشـیده شـدن اعتراضات بسـترهایی 

دارد کـه از قبـل در فرانسـه پی ریـزی شـده بود؛ احسـاس تبعیض، 

نابرابـری و محـدود کـردن آزادی شـهروندان. به ویـژه حـالا در ایـن 

میان شاید مهاجران و درواقع کسانی که ریشه غیرفرانسوی دارند 

)کسـانی کـه پـدر و مـادر یـا اساف شـان مهاجر بودنـد و در آفریقا 

بـه دنیـا آمدنـد( را بیشـتر درگیر کند. این سیاسـت های اقتصادی 

سـال های اخیـر در فرانسـه نابرابری هـا را بیشـتر کـرده و فشـار 

اقتصـادی را بـر مـردم افزایـش داده. بنابرایـن حـالا بـا یـک جامعه 

از هـم گسسـته مواجـه هسـتیم که انسـجام خـود را از دسـت داده 

و حـالا فرانسـه ای هـم وجـود نـدارد کـه بـه آن افتخـار کنـد و حتی 

آسـایش اقتصـادی و سیاسـی هـم بـرای شـهروندان فراهـم نشـده 

اسـت. همـه اینهـا دسـت در دسـت هـم می دهنـد تـا اعتراضات را 

بـه سـمت نوعـی انقـاب و تغییر اساسـی وضعیت سـوق دهد.« 

  تفاوت میان آشوب ایران و فرانسه

مـا در پاییـز سـال گذشـته شـاهد همین مـدل اعتـراض در ایران 

نیـز بودیـم. ریشـه های ابتدایـی اعتـراض ایران و فرانسـه مشـابه 

یکدیگـر بودنـد امـا از منظـر مردم شناسـی و بررسـی جوامـع، 

تفاوت هـای بسـیاری میـان ایـن دو بسـتر وجـود دارد. از اسـتاد 

مذکـور خواسـتیم تـا در انتهـای گفت وگـو تحلیلـی از آشـوب 

ایران و تفاوت هایش با اتفاقات فرانسـه داشـته باشـند. میرزایی 

گفـت: »ایـن شـکل از اعتـراض شـاید یـک مقـدار به آنچـه که در 

ایـران اتفـاق افتـاد شـباهت داشـته باشـد. در ایـران بـا فوت یک 

دختـر در یـک مـکان انتظامـی شـروع شـد، حـالا هم در فرانسـه 

شـخصی به همان شـکل توسـط پلیس کشـته می شـود. اما من 

ماهیـت ایـن دو را از هـم متفـاوت می دانم. اتفاقی که در فرانسـه 

رخ داده، بـدون دخالـت یـک اپوزیسـیون خارجـی اسـت. یعنی 

واقعـا مـردم یـک کشـور علیه حکومتش هسـتند و قصد دارند که 

اصاحی در سـاختار سیاسـی اجتماعی و فرهنگی جامعه شـان 

ایجـاد کننـد. درحالی کـه منشـا اتفاقاتـی کـه در ایـران رخ داد، 

خـارج از ایـران بود.«

میرزایــی عامــل خارجــی شــکل دهنده آشــوب در ایــران را 

این طــور تقســیم بنــدی می کنــد: »مــا یــک اپوزیســیونی خــارج 

از کشــور داریــم کــه اینهــا خودشــان چنــد گــروه هســتند؛ یــک 

بخــش آن ســلطنت طلب ها هســتند، بخشــی منافقیــن و 

بخشــی هــم معترضانــی کــه بــه شــکل های متعــدد خودشــان 

را بازتولیــد می کننــد، هســتند. مــا حتــی نیروهــای تجزیه طلبی 

را در اطــراف کشــور داریــم کــه مصادیــق آن در کردســتان عــراق 

یــا مرزهــای شــرقی بســیار دیــده می شــود. همــه ایــن نیروهــای 

مخالــف دســت در دســت هــم دادنــد تــا اتفــاق شــهریور ســال 

1401 در ایــران رخ دهــد. یعنــی مــرگ یــک دختــر بهانــه بــود؛ 

ــی  ــری حقوق ــواهد و پیگی ــی ش ــا بررس ــدا ب ــد بع ــه می ش چراک

آن را حــل کــرد.«

ــوان  ــران را می ت ــاق ای ــا اتف ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس

ــخ داد:  ــور پاس ــم، این ط ــل کنی ــی تحلی ــش اجتماع ــل جنب ذی

»وقتــی مــا از اپوزیســیون خارجــی حــرف می زنیــم و بحــث بــه 

مســاله تجزیــه ایــران می رســد، دیگــر نمی توانیــم نــام جنبــش 

بــر ایــن اتفــاق بگذاریــم. جنبــش رهبــر دارد، مانیفســت دارد و 

هدفــش معلــوم اســت. اتفاقاتــی کــه در ایــران رخ داد، هــدف 

مشــخصی نداشــت، یعنی نمی دانســتند قرار اســت چه بکنند. 

فقــط می خواســتند یــک نظــم عمومــی را برهــم بزننــد، بــدون 

اینکــه مانیفســتی داشــته باشــند کــه طبــق آن مشــخص باشــد 

ــش  ــین هدف ــیون خارج نش ــه اپوزیس ــت. بل ــان چیس هدف ش

کامــا مشــخص بــود. می گفــت مــا می خواهیــم برانــدازی انجام 

ــان  ــد، نگاه ش ــا کار می کردن ــع آنه ــه تب ــه ب ــانی ک ــم و کس دهی

براندازاننــده بــوده و حتــی خودشــان می گفتنــد بنــا دارنــد 

انقابــی بــرای تغییــر رژیــم انجــام دهنــد و نمی خواســتند ایــن 

ایــده را بــه یــک جنبــش تقلیــل دهنــد.« 

بـا توجـه بـه تعریفـی کـه از جنبـش داریـم و معتقدیـم سـازمان 

و شـبکه ارتباطـی شـکل دهنده یـک جنبـش موجـب تـداوم و 

طولانـی شـدن مـدت زمانـی آن می شـود، نمی تـوان تجربـه 

ایـران را جنبـش در نظـر گرفـت؛ چراکـه نتوانسـت خـود را در 

بلندمـدت حفـظ کنـد و با گذر زمان حتی نیروی بسـیج عمومی 

را هـم از دسـت داد. در تاییـد ایـن گـزاره حسـین میرزایـی گفت: 

»وقتـی مـا عمـا می بینیـم کـه اتفاقـات ایـران بیشـتر از سـه ماه 

طـول نمی کشـد و تقریبـا بعـد از 100 روز خبـری از اعتراضـات 

گسـترده نیسـت، و از طرفی، عامه مردم از این حرکت اسـتقبال 

نمی کننـد، اسـم ایـن حرکـت را نمی تـوان جنبـش گذاشـت. یـا 

حتـی وقتـی کـه در همـان روزهـای ملتهـب مـردم را دعـوت بـه 

اعتصـاب می کردنـد، می دیدیـم کـه مـردم بـازار هیـچ حمایتـی 

نشـان نمی دهنـد. ایـن یعنـی عامـه مـردم نمی خواهنـد بـا 

معترضـان همراهـی کننـد. 

درخصــوص نداشــتن رهبــر در اعتراضــات هــم می بینیــم هرچــه 

جلوتــر مــی رود، لیدرهایــی کــه ابتــدا ادعــا داشــتند، یــک بــه 

یــک کنــار می رونــد و نشــان دادنــد کــه اصــولا آدم هــای قابــل 

ــی  ــرد. از طرف ــاد ک ــان اعتم ــوان بهش ــد و نمی ت ــی نبودن اتکای

ــی آزادی  ــعار زن زندگ ــه ش ــی ب ــه خیل ــی ک ــم کس ــم می بینی ه

اهمیــت مــی داد، ســر خواهــر خــودش را کاه گذاشــته بــود. یــا 

ســلبریتی ای کــه خیلــی درگیــر اعتراضــات در ایــران شــده بــود، 

یــک ابربدهــکار بانکــی اســت. در رابطــه بــا لیدرهــای خارجــی 

هــم تکلیــف معلــوم اســت. مثــا اســماعیلیون که در بــالا گرفتن 

بحــث انجمــن هواپیمــای اوکراینــی از کار خــود عــزل شــده بــود، 

اعتبــار چندانــی نــدارد. و یــا فــردی مثــل مســیح علی نــژاد؛ اینها 

کســانی نبودنــد کــه بتواننــد چیــزی بــه اســم جنبــش را تشــکیل 

دهنــد. درواقــع یک جــور تولیــد آشــوب بــود و دیدیــم بــدون آنکه 

خیلــی هــم در ایــران ریشــه مردمــی بگیرد، از بین رفــت و فروکش 

کــرد، چــون بســتر مردمــی نداشــت. امــا اتفاقاتــی که در فرانســه 

رخ داده این طــور نیســت، چــون آنهــا از یــک اپوزیســیون خارجی 

خــط نمی گیرنــد و بــرای آنهــا کار نمی کننــد، خودشــان هســتند 

و خودشــان. ایــن بزرگ تریــن فــرق میــان ایــران و فرانســه در ایــن 

تجربــه مشــابه اســت. علی رغــم شــباهت هایی کــه بــا هــم دارنــد 

امــا در فرانســه دقیقــا هدف شــان مشــخص اســت. قصدشــان از 

بیــن بــردن ســاختارهای فعلــی قــدرت در فرانســه اســت، نــه بــه 

معنــی اینکــه افــراد دیگــری را بیاورنــد. می گویند این ســاختارها 

بایــد اصــاح شــود، بــه نحــوی کــه بیشــترین عدالــت اجتماعــی 

ــد از ایــن  و بیشــترین نفــع عمومــی در آن نهفتــه باشــد و بتوان

ــا  ــه اص ــد. درحالی ک ــری کن ــا جلوگی ــا و نابرابری ه تبعیض ه

بحــث وقایــع پاییــز گذشــته ایــران بــه ایــن مســائل ختــم نشــد. 

نــه ریشــه اقتصــادی داشــت و نــه هــدف مشــخصی داشــت. بــه 

نوعــی فقــط هــدف تخریــب و برهــم زدن نظــم عمومــی بــود کــه 

بــه دلیــل ریشــه نداشــتن خیلــی هــم دوام پیــدا نکــرد.« 

بررسی تفاوت های جنبش مردم فرانسه با التهابات خیابانی در ایران در گفت وگو با حسین میرزایی، جامعه شناس و استاد دانشگاه علامه طباطبایی
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